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 دکتر جلیل دوستخواه
استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر شاهنامه

شعر فارسی در فرارَوَندِ
 پوست انداختنی دیگر

شه رام محمّدی )آذرخش(
پیچیده به عطری محفوظ )دفتری از بیست و یک شعر(

یکصد صفحه، رُقعی ـ نرم جلد. انتشارات آوانوشت، تهران - 1395
نگاره ی روی جلد: آتشدان )خط نگاری ی محمّد احصایی(.

شعر بلندآوازه و جهان شمولِ فارسی، در متن فرهنگ ایرانی، گذشــته از مُرده ریگ والای سه هزارساله اش 
)سرودهای گاهانی ی زرتشت سپیدمَنِش )اوستا، کهن ترین سرودها و متن های ایرانی، گزارش و پژوهش 
جلیل دوستخواه، هیجدهمین بازنشر، انتشارات مروارید، تهران، زمستان 1394(، در چهارده سده ی اخیر نیز، 

جهانیان را به اعجاب واداشته است.
در بیش از یک ســده ی اخیر و از ســربندِ جنبش و خیزش مشــروطه خواهی تاکنون نیز، شعر فارسی، 
نمود والایی از جویایی و پویایی ی ادبی و فرهنگی بوده است و هســت و دست اندرکارانش: بهارها، عارف ها، 
عشقی ها، ایرج میرزاها، نیما یوشیج ها، شاملوها، اخوان ها، ابتهاج/ سایه ها، کسرایی ها، م. آزادها، فروغ 
فرّخ زادها، سیمین بهبهانی ها، محمّد حقوقی ها و... و...، نقش ورزی ی مهمّ و دوران سازی در شکل بخشی ی 
ســزاواری به زندگی ی اجتماعی و فرهنگی ی ایرانیان در عصر جدید، داشته اند و امروز نیز یکی از پویاترین و 
کوشاترین بخشها در ساختار این جامعه، به شــمار می آیند تا جایی که تصوّر جامعه ای بدون حضور و کُنش 

اینان، موجب سرخوردگی خواهد بود.
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شه رام محمّدی ـ که نخستین سالهای پنجمین دهه ی زندگی را می گذراند ـ یکی از پویندگان این راه زرّین 
است. او ـ که پایی اســتوار در ادب عرفانی و مرده ریگ فرهنگ سرشار گذشته و دستی گشوده در گنجینه ی 
شعر پیشــرو امروز دارد ـ با چُنین کولبار پرُمایه ای، در صفِ راهیانِ فردا گام برمی دارد و نشان داده است که 
می توان و باید زنجیره ی پیوند و پیمان با دست آوردهایِ والایِ ادب سرشار نیاکان را به استواری پی گرفت و با 
چنین ره توشه ی ارجمندی، راه سپار آینده و فرازهای تازه ای شد که سزاوار مردمی با چنان بنُ مایه و پیشینه ی 

درخشان و پشتوانه ی والای فرهنگی و ادبی است. »همّتش بدرقه ی راه باد!«
***

ناشــر، این دفتر را در چهارچوب مجموعه ای با عنوان چشم انداز شــعر امروز با دبیری ی طاهر نوکنده، 
نشرداده و در یادداشتی از همو، آورده است:

»آوانوشت برای آشناییِ خوانندگان زبان فارسی، برنامه ی پیشتازان شعر مدرن امروز ایران و جهان را به 
قصد جست وجوی شیوه ای تازه، با معیارها و دیدگاه های نقدِ نو، اساس کارِ انتشارات خود، قرارداده است.

کوشش بر این بوده اســت تا خواستاران این گونه آثار، به نیّت دســت یابی به نقدی همگام با نقدِ پیشتاز 
جهانی، با سبکها و جنبه های گوناگون گرایشهای متفاوت شعر امروز و جلوه های متنوع آن، آشنایی پیدا کنند 

و از این رهگذر، معیارهای تازه ای برای میدانهای گوناگون نقد شعر به زبان فارسی فراهم آید  ـ نقدی دیگر.
این برنامه ی انتشاراتی، اگر فرصتی دست دهد، در آینده، هر از گاهی ادامه خواهد داشت.«

بدین سان، ناشــر نوید می دهد که این کارنامه ی شــعری، کاری اتفاقی و تیری به تاریکی نیست؛ بلکه 
کوششی است آگاهانه بر پایه ی اندیشه و نگرشی روشن نسبت به دیروز و امروز و فردای شعر فارسی و خواننده 

را فرا می خواند تا آن را در چنین چهارچوبی بنگرد و گفته ها و ناگفته ها را ارزیابد.
اکنون دیگر، نوبت خواننده ی جوینده و پوینده است که پای افزار بپوشد و گام در راه جُستاری گسترده و 
ژرف بگذارد و در پیچ و تاب و فراز و فرودهای این راه درنگ کند و پا به پای شاعر، به کوشش و کاوش بپردازد 
و گفته ها و ناگفته ها و رازواره ها را بنگرد و بررســد و ارزیابد تا از هزارتوی این کاوش، سربرآورد و به فراخنای 

روشنِ اشِراف و وقوف برسد.
***

در پایان، شعر نقش جهان را ـ که رنگ و نشان ویژه ی زادگاه بلندآوازه ی شاعر را دارد ـ نمونه وار می آورم تا 
سرانجام سزاواری برای این ارزیابی ی شتابزده باشد.

غرقه، غرفه، غرفه
                       نور، ماه، گچ

عابری نه من که موج، آب
در کنار حوض، تکیه کرده بر سکوی سنگی

                                                    سنگین
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این کدام تکّه ی شب است؟
این که می رسد با سکّه سکّه، نور نه که گرد سالیان دور

کولیِ سراب و آب
                با دو بافه مویِ روان

چشم های کاشی و دامن سنگ
خاموش با خش خش حلبی ها بر حاشیه ی چارقد چرکین

- دست  راستتو بده ببینم!
او...ه، نقطه های روشن و سیاه

چار خط شکسته
پله های پیچ پیچ

عُمر
     عشق

            مرگ
                   هیچ... ـ

سر بلند می کنم نه من که خاک، سنگ
چارگوشه ی کشیده ی میدان

غرقه، غرفه، غرفه
                          نقش، موج، خط

بر سکوی خویش
                چتر آب در میان حوض

                                می شکند.
                                               اصفهان ـ بهار هزار و سیصد و هفتاد
بریزبن ـ استرالیا
هیجدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج




